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 :چكيده

او در  . دار است ي لفظي در ديوان قاآني شيرازي از جايگاهي خاص برخور         رويكردها   
لفظي و بديعي فراوانـي       يها از آرايه ) ص(ويژه ستايش رسول خدا     اغراض گوناگون ب  

سازد  مي ـ  ، خـود را ملـزم      »برديه«اي به نام     عنوان نمونه، شاعر در قصيده    ب. استفاده ميكند 
از سـوي ديگـر، اينگونـه لفـظ         . بكـار نبـرد    را   )الـف (تا در سرتاسر آن، حرف هجايي       

ي در زبان عربي حـاكم شـده        هاي زباني بر ادبيات عصر مملوكي و عثمان       پردازيها و بازي  
بنـابراين، وجـود    . در اغراض گوناگون مخصوصا مـدايح نبـوي اصـالت يافتـه           است و   

از ان  را ميتـو  .. ات، برخي غلـو و اغراقهـاي نامتعـارف و            در ديوان قاآني، بديعي    »برديه«
  .تأثيرپذيريهاي او از ادبيات مصنوع مملوكي و عثماني دانست 

  
  : كلمات كليدي 

  .مدايح نبوي، صنايع لفظي قاآني، مكتب بازگشت، عصر مملوكي و عثماني،   
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  مقدمه
ترين شاعر قـرن      وازه متخلص به قاآني، بلند آ     )  ه 1270 - 1222(االله شيرازي     ميرزا حبيب    

ترين   او شاعر  دربار محمدشاه و ناصرالدين شاه قاجار بود و از برجسته            . ستسيزدهم هجري 
قطاران وي همچـون سـايرهم    . آيـد      مكتب بازگشت در ادبيات فارسـي بـشمار مـي          شاعران

دهـد و   را الگوي هنري خويش قـرار مي      خويش در اين عصر، سبك و سياق استادان گذشته          
  .دازد پرمي... تقليد و معارضه و تلميع و بسيار به 
عاريـت  رشتي الفـاظ را از سـبك خراسـاني ب         قاآني، فخامت و استواري و د     «ست كه   مشهور

المثـل و اصـطلاحات عامـه را از           گرفت و خيالات دقيق و معاني باريك و توجه به ضـرب           
به يك قالـب قدرتمنـد ملـي    هر چند غزل در سبك عراقي       » 1.سبك عراقي با آن در آميخت     

دهد به  ودن قصيده، علاقه بيشتري نشان مي     سرشود اما قاآني ب   با ويژگيهاي مشخص تبديل مي    
دهد و بر منهج شعري بزرگاني چـون        نجم ديوان وي را اين قالب شكل مي       طوري كه چهار پ   

كند و در پايـان     فرخي در قصايد خود طبع آزمايي مي      منوچهري، خاقاني، عنصري، قطران و      
  . 2كندر مي و عراقي در عصر قاجار اختياسبكي بين سبك خراساني

اآني از ادبيـات عربـي   دهد كه ق يار در ديوان شاعر نشان مي     از سوي ديگر قرائن و شواهد بس      
پذيرد و دايره تقليد او  با توجه به آشنايي كامل او به زبان و ادبيات عربي  از دو                    نيز تأثير مي  

صر هـاي حـاكم بـر ادبيـات عربـي در ع ـ           سبك خراساني و عراقي پا فراتر مينهد و از جريان         
    از ايــن رو؛ در كليــات قــاآني . پــذيرد هــم رنــگ مي)  ه656 – 1213(مملــوكي و عثمــاني 

تر در ادبيات عربي نيز پـيش       يابيم كه با شدت هر چه تمام       هايي لفظي و معنوي را مي      پديده
  . از اين سراغ داريم 

/ .. ه 656 (ادبيات مملوكي و عثماني نيز در زبان عربي با حمله مغول و سقوط بغداد در سال               
مركـز  . ه داشت   ادام ) . م 1798/ .ر ه 1213 ( شروع شد و تا حمله ناپلئون در سال        .) م 1258

. ها در اين دوره از بغداد در حكومت عباسـيان بـه مـصر انتقـال يافـت                   فرهنگي و ادبي عرب   
ابن عربي، ابن فارض، ابن خلدون، صفي الدين حلي، بوصيري، ابن منظـور             : بزرگاني چون   

  . ر ادبيات اين دوره زبانزد هستند د... و 
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   بردية قاآني 
در ستايش محمدشـاه قاجـار      » ألف«با التزام حذف حرف     » برديه«اي به نام      قاآني، قصيده    

 ـ      )  76 و   75 (دارد كه مجله يادگار در صفحات      ا آوردن تمـام    شماره سوم سال سوم خـود ب
گويي، گفتن بيـست و هـشت         شعر هاي قاآني در  از جمله تفنن  «: ابيات قصيده چنين مينويسد   

قصيده است كه در هر يك از آنها ، يكي از حروف هجا را حذف و خود را به رعايت ايـن                      
» الألف  محذوف«ين قصيده   گانه تنها هم    قيد ملزم نموده است و از اين قصائد بيست و هشت          

ام  كنـد و علـت التـز   اسـتفاده نمي ) الـف (شاعر در سرتاسـر قـصيده از حـرف     » .1ستاو باقي 
. دانـد  حرف در ميان ساير حروف الفبا مي       خويش به اين حذف را غرور و گردن افرازي اين         

ظمـت  در واقع، حسن تعليل شاعر، سرخم نكردن اين حرف  مثل بقيه حـروف در برابـر ع                 
. كند رعايت اين نكته، موجب خوشـĤيند شـاه خواهـد بـود            محمدشاه قاجارست و گمان مي    
  :ستمطلع برديه قاآني از اين قرار

ــرد ز گيتــي بــرون ربيــع چــو لــشكر   ب
  

2لــشكر دي ملــك وي نمــود مــسخّر     
 

اش را شروع ميكند؛ به بيان دردهـا و غمهـا             منه زمستان، قصيده  شاعر با وصف سردي و هي     
او ملـول، مكّـدر، گريـان و گلـو          . از همه مردم قطع اميد كـرده      . پردازددر اتاق بسته خود مي    

عبـارتي  ب. يابـد   ار و رنجهاي خويش غمخواري نمـي      هاي بسي   يهشاعر براي گر  . خشك است 
اي در درماندگي و بي كسي خويش در آغاز قصيده مي آورد تا زمينه استغاثه و             ديگر، مقدمه 

  .ياري جستن  او فراهم گردد
مـو و سـخنور از در         اخـلاق، سـفيدرو، سـياه       در اين حال زار شاعر، دلبري مـاهرخ، خـوش         

رود دلبر هم براي رهـايي      او پيش مي  ) معشوق خيالي . (ستوشبودلبر، عنبرآگين و خ   . آيد  مي
.  كنـد را پيشنهاد مي  ) ع( مدح امام رضا     او از زردي رخساره، بيماري جسم و اشك چشمش،        

سرايد او را موجـد وجـود كهتـر و مهتـر، وسـيله              ني چند بيتي در ستايش آن حضرت مي       قاآ
رد عاشقش را نيـز دوسـت دا      نامد اما چون محبوب نيكي به       مي... س الشموس و    هستي، شم 

زيبـايي  به ستايش عاشق امام، محمدشـاه، ميپـردازد و ب         دهد و   پايان مي ) ع(به مدح امام رضا     
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او را خـسروي زربخـش،      )  حـسن تخلـص   . (دهد و خطاب شعر خود را تغيير مي       موضوع  
  .داندبديل مي خورشيد وجود و دلاوري بي

در ادبيـات عربـي، صـاحب       ) . ه ـ608-686(الدين ابوعبداالله بوصيري      از سوي ديگر، شرف   
. اي در ميان خاص و عام پيـدا كنـد           است كه توانسته، جايگاه ويژه     »برديه«قصيده اي به نام     

  :شود بيت با مطلع زير شروع مي161 در اين قصيده
 ــ  ــران بِــ ــذكّر جيــ ــن تــ ــيذأ مــ  ملَ ســ

  

زِمد ـ جــت  ـق منمعــا جــري مـ مه بِــدلـ
 

  . دي ذي سلم، اشك چشم را با خون در آميختيآيا به ياد همسايگان در وا
شود، او  از بدن شريف الدين بوصيري فلج مي ـ      نيمي  : اند كه  درباره سرودن اين قصيده آورده    

فتـد؛ نوميـد و دل      اُاي مي  از مداوا به وسيله اطباء زمانه نااميد شده و به فكر سـرودن قـصيده              
. كنـد سل ميشود و طلب شفاعت مي     متو) ص(دا  شكسته، اين قصيده را سروده و به پيامبر خ        

خود، »  برده «نيز به خواب او مي آيند و نداي او را پاسخ داده و با اعطاي                ) ص(رسول خدا   
كنـد زيـرا او شـب       نزد او مي آيد و قصيده را طلـب مي         درويشي  . دهندخبر از سلامتي او مي    

 ديده  گذشته، قصيده را در محضر رسول خدا شنيده و خشنودي و خرسندي آن حضرت را              
پيچـد و بـه سـبب تاييـد         خبـر سـلامتي شـاعر در ميـان مـردم مي           پس اين قـصيده و      . است
  .گيردهاي بعد وجهي مقدس به خود مي ورهدر ادبيات اين دوره و د) ص(پيامبر

رسد كه شاعران زيادي در اين غرض مقبول در ميان مـردم عـصر، طبـع                پس طبيعي بنظر مي   
ر به ژانر و قالبي ادبي با ويژگيهـاي          نبوي در اين روزگا    از اينرو، بتدريج مدايح   . آزمايي كنند 

 سروده بعـد از بوصـيري بـه         ) 92 (شاعران، اين قصيده را در    « . گردد  خاص خود تبديل مي   
 كتـابي بنـام  . صورت مخمس به كار بردند و بسياري به شرح و توضيح آن همت گماشـتند    

  » 1... ن قصيده را در خود جمع آورده شرح از اي22الكواكب الدريه في مدح خير البريه ، 
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 بازتاب مدايح نبوي در اشعار قاآني   
براستي ستايش پيـامبر بـزرگ اسـلام و ذكـر سـجاياي اخلاقـي آن حـضرت در ميـان                      - 1

نظر مي آيد؛ او كاملترين شخصيت انساني و اسـوه تمـام            مسلمانان، امري طبيعي و معمول ب     
   1.» ةٌنس حةٌسو االله اُسولِي رم فكُ لَد كانَقَلَ« . مسلمانان از نظر قرآن است

اعري به   در همان صدر اسلام با ش      »برديه«در قالب قصايدي موسوم به      ) ص(مدح پيامبر  -2
زيرا آن حضرت با شنيدن قصيده شاعر، عذر او را در هجـو             . شودنام كعب بن زهير آغاز مي     

  .دهدش را به كعب هديه مي يا برده خويپذيرد و رداء شخص پيامبر ميمسلمانان و
هاي خاص، هفت قرن بعد با برديه شـرف         دائح نبوي با اين چارچوب و ويژگي      اما باب م   -3

عنوان يك غرض ادبـي در ميـان شـاعران           آغاز ميگردد و ب   ) .ر ه 686وفات  (الدين بوصيري   
  .ادامه مي يابد

غزل عذري را در      پاي توان رد با يك تغزلّ شروع ميشود كه براحتي مي       مدايح نبوي غالبا     -4
 :آن احساس كرد

 تـــامفـــا هلـــت اكفَفمـــا لعينيـــك إن قُ
  

ــا ل ــقَو مـ ــت اك إن قُلبـِ ــتَلـ ــمب فقَسـ هـِ
 

ريزند و قلـب تـو را چـه         اگر بگويي بس است بيشتر اشك مي      ! چشمان تو را چه شده است     
 .گيردر مياگر بگويي بهوش باش بيشتر شو! شده است
ــيــا لائ ــمــي فمعــذرهوي العــذي اله ري 

  

  الَم ــي  ــن ــك و لَ ــصي ــم تَفتو ان ــم ل لُ
 

ه اگـر انـصاف     البت ـ! عذر مرا پذيرا بـاش    ! اي سرزنشگر من در اين عشق پاك و عذري           -5
 . كرديداشتي مرا سرزنش نمي

يابـد؛ ضـميرها، مفـرد مـذكر         ست كه مخاطب شعر در اين مقدمه غزلي تغيير مـي          روشن -6
صـيف سـيماي    توايي شاعر ميپـردازد، چنانچـه گـاهي ب        بيان شوق و شيد   ه  و ب ) خدا(يشود  م

 با وقار و متين و اصولاً از وصفهاي حـسي و جـسمي              پردازد كه دوست داشتني معشوقي مي   
ي و معنوي بسياري مانند اسم مكانهـاي دينـي و مقـدس در آن بـه                 ست و قرائن روحان   خالي
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در دوره قاجـار، حـضوري       اين دلبر خيالي در آغاز مدايح قاآني نيـز           .1شودفراواني يافت مي  
  :پررنگ دارد

 سبزه خطش بـه رخ چـو روضـه جنـّت          
  

2چشمه نوشش به لب چو چشمه كـوثر         
 

در ادامـه   ... الـدين حلـي، ابـن جـابر اندلـسي و              شاعران عرب در اين دوره همچون صـفي       
مبـادرت ميورزنـد؛ آنهـا بـه بيـان          ) ص( از صـفات رسـول خـدا         قصيده، به گزينش برخي   

هـاي   دهند و از بيـان برخـي از جنبـه         دتهاي پيامبر علاقه بسيار نشان مي     معجزات و خرق عا   
صرف نظر مي كنند كه اين امـر در بررسـي بـسترهاي اجتمـاعي               ) ص(ديگر زندگي پيامبر    

 :ادبيات دوره مملوكي و عثماني قابل توجه است

ــ ــه هلَـ ــم فيـ ــ الم قلـ ــيةِنيـ  . و المنـ
  

  ــه ــ تَفديمتُــ ــهمــ ــتهُطوي و ســ صمي تُُــ
 

رد ابر پر باران او بسيار فـرو ميبـارد و           و صاحب قلمي است كه مرگ و آرزو را در خود دا           ا
  .گيردخشم او به يكباره جان مي

    ــد ــو راق ــه و ه ــا طَرفُ ــن دعان ــا م  في
  

ــضار بـــالعزم و الحـــزمِْ    قـــد قَلـّــت النُّـ
 

يخوانـد و  ما را به همت و دورانديشي فرا مشود ه نگاه او در زماني كه طلا كم مياي كسي ك  
 .3ستاين در حاليست كه او خواب

  :يا در جاي ديگر
ــ ــتَكو بـِـ ــم عغاث االلهَ آد اســ  دمانـَـ

  

ـــ   ـــلاف إليــــه و العـ صيانُنـُـــسب الخـ
 

 .داده شد  نسبت او به طغيان و سرپيچي آنگاه كه.خواست خدا مدد حضرت آدم ازتو، از استعانت با
 ـ      الت كو بِ   ـ  جـا نـوح و قَ ـ د  ماج   هت بِ

  

  دـــر الــــس ــ إذ طَفينهسـ وفــــانُي الطُغـَـ
 

 .4آمدند متلاطم شد و ميخ هاي كشتي به خروش و به تو نوح متوسل شد زماني كه طوفان
  د و اين نوع نگرش در ديوان قاآني نيز حاكم است؛ غالبـا بـه بيـان صـفات منحـصر بـه فـر                 

  :كندروايت مي انبياء ايرس با مقايسه در را ايشان معجزات پردازد ومي) ص(رسول خدا  خارق العاده
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 تا به كي در پرده گويم روز مولود نبـي اسـت           
ــود     ــامي نب ــان ن ــدر مي ــوز ان ــل آدم هن از گ 
    پيش ازآن كز دانه باشد نام يا زين خـاك تـود           

دار  كاوست اندر پرده هم خود پردگي هم پرده         
ــمار     ــا روز ش ــرد ت ــسل آدم ك ــمار ن ــو ش ك
1برگ و بار هر درختي ديـدي انـدر شاخـسار          

 

گذار اين غرض در سي بيت بمدح رسول خدا ميپردازد و معجزات             عنوان پايه بوصيري نيز ب  
ها و برشمردن معجزات آن حضرت، شايد        شمار زياد ابيات در سروده    . شماردايشان را بر مي   

ر ايـن دوره از تـاريخ ايـران و          دليلي بر شرايط سخت زندگي و اجتماعي مردم و شاعران د          
نهـا بـا وقـوع معجـزه          مونه، عبور از شرايط سخت زنـدگي بوصـيري ت         عنوان ن ب. عربها باشد 

ا تنهـا در    زيرا از مردم و اطبا زمانه قطع اميد كرده و عـلاج درد خـود ر               . باشدامكان پذير مي  
 :داندمي) ص(توسل به آن حضرت

وــ راو ــبـــالُه الجِدتـَ  هـــبٍن ذَ الـــشُّم مـ
  

ــ   ــسن نَعـ ــا أَفـ ــا شـَـ ـه  فأراهـ 2مميمـ
 

ند و سر به فلك كشيده از طلا، او را فرا خواندند پس آن حـضرت هـم آنهـا را                     هاي بل كوه
  . ديد و اهميتي به آنها نداد

ــفو كَ ــي ــدّو ادع تَ ــي ال ــل ــنررونيا ضَ ه م 
  

ــ   ــلَ ــد ولاه لَ ــرُج ال ــدم م تخَ ــن الع 3ِنيا م
 

و را   نياز و ضرورت كسي كه اگر نبود دنيا از عدم به سوي هستي بيرون نمي آمـد چگونـه ا                   
  به دنيا فرا خواند ؟ 

ــ ــبيـــبو الحهـ ــي شـَ  تُهفاع الـــذي تُرجـ
  

  ــل ــكـُ ــوال م الأَنَلّ هـــولٍ مـ ــتَهـ 4حمقـ
 

  . رودخطري ناخواسته، شفاعت او اميد مياو دوستي است كه براي هر ترس و 
عبارت ديگر، او هـم مثـل شـاعران         ب. قاآني نيز در مدحهاي خود بر همين سبك و سياقست         

البته با توجه بـه اعتقـادات خـود بـه     . كند بر بيان معجزات پيامبر تاكيد مي   مانيمملوكي و عث  
يـان شـان و جايگـاه والاي        ورزد و در بسياري از مواقع براي ب        مبادرت مي  مدح اهل بيت نيز   

هر دو شاعر، بوصيري    هاي   له در سروده  ئاين مس . پردازدايشان بمقايسه با ساير انبياء الهي مي      
 :شود ديده ميطور عامص و در ادبيات هر دو ملت بور خاطو قاآني،  ب
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ـنَّلــو أَ ـت حــيِوفــانِلطُّ لكود جـ  ن طمـ
  

  ـه  ـ  أمواجـ  الغـَـرقَِنَ مــا نجــا نــوح مـ
 

ت گرفـت نـوح از      اگر كرم و بخشش تو نسبت به آن طوفان نبود آنگاه كه امـواج آن، شـد                
 .يافتغرق شدن، نجات نمي

ــ ــلـَ ــو أنّ آدم فـ ــي خـ ــصدرٍ خُصـ  هت بـِ
  

ــ لَكــانَ   ــ م  1 ابلــيس اللعــينِ وقــيرِن شَ
  

بود از شـر ابلـيس لعنتـي در    اختصاص دادي، مي اگر حضرت آدم در كنف حمايتي كه به او
 .ماندميامان 

 با امر او برآمد ناقه از خـارا و رمزسـت ايـن            
 به تأييـد ولاي او عزيـز مـصر شـد يوسـف            

  

 نيايد جز شترباني    صالح وي از  كه در خيل    
2حشر زنداني  تا تنش بر كردي  پوست هگرن و

 

بنابراين قاآني در شرح و بسط شرايط سخت زندگي خود همچون بوصيري و صفي الـدين                
كنـد؛ در واقـع بـا        در دوره مملوكي و عثماني عمل مي       حليّ و ساير شاعران در ادبيات عربي      

 آن حـضرت،    ها، زمينه را براي متوسل شدن بـه        توصيف نااميدي خود در مقدمه اين سروده      
داشـتني معـشوقي خيـالي را       چنانكه  قاآني در گام بعـد، سـيماي دوسـت            . آورند فراهم مي 
 در دوره مزبـور بـر برخـي از    كند و در متن قصيده نيـز بـه رسـم شـاعران عـرب        ترسيم مي 

  .نمايدتمركز ميكند وآنها را برجسته مي...پيامبر و ائمه اطهار هاي ويژگي
 را اطلاق كرده است و گويـا در بيـست و هفـت قـصيده                »رديهب«  شاعر بر اين قصيده، نام      

اصولا چـرا  . ديگر نيز خود را ملزم ساخته تا يكي از حروف هجائي را در آنها به كار نگيرد   
 در ادبيـات    الـدين حلـي     صاحب بن عباد و شيخ حرّ عـاملي يـا صـفي           « شاعر بايد همچون    

 ـ     بيست و هشت قصيده به     3»عربي سرايد و سـعي دارد     ان عربـي مي ـ    تعداد حروف الفباي زب
امـا از آنجـايي كـه سـرودن         !  حرفي از حروف الفبا را در هر قصيده فارسي حـذف كنـد ؟             

بـه نظـر    . ي مسبوق به سـابقه اسـت      اينگونه قصايد با مختصات فوق، كمتر در ادبيات فارس        
ربي هاي پرقدرت لفظي و معنوي در ادبيات ع     ميرسد وجود اين ويژگيها در كنار هم با جريان        

  .بي ارتباط نباشد

                                                 
  84ص ديوان صفي الدين الحي ، - 1
 788  ص ديوان قاآني ، - 2

  56ص آيينه پژوهش ، - 3
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م ، او را بـه چنـين ميـداني سـوق            نظير قاآني در لغت و نظ ـ        شايد قريحه سرشار و ذوق كم     
انگيزترين شاعران در احضار كلمه بود، در وقت خواندن شـعري             شگفت«زيرا او از    . دهدمي

  . 2تاز ميدان الفاظ بود او يكه» 1.يي وجود نداشت كه نداند رسد كلمه از او به نظر مي
  

  قاآني و بديعيات
اه صنايع بديعي و محـسنات لفظـي        هاي شاعران در عصر مملوكي و عثماني جولانگ         سروده
گويا .  لفظي را بكار گيرد     هاي  ي، يكي از آرايه   كند تا در هر بيت    شاعر خود را وادار مي    . ميشود

  .ز بپردازندهاي ادبي ني تعليم و حفظ اين آرايهب) ص( مدح پيامبر هد از طريق ستايش وخوامي
 مملـوكي و    هـاي لفظـي را در عـصر       ر گوناگوني از صنايع بـديعي و بازي       شاعران، انواع بسيا  

ذهن آنها خطـور     ما از اينكه چگونه اين افكار ب       انسان عصر «طوري كه   عثماني ابداع كردند ب   
؛ قـصائدي  . 3»شودزده مي ـ اند، شگفت   شمار، صبر كرده   هاي بي   كرده و چطور بر نظم آن گونه      

نقطه   نقطه يا با نقطه يا يك حرف با نقطه و حرف ديگر بي              رايند كه تمام حروف آنها بي     سمي
  .باشد... و 

و  از آرايه هايي حكيم شيراز، قاآني، نيز شيفته جاي دادن اين  صنايع در شعر خويش است               
 بفراوانـي در    ...هاي تام و ناقص، لف و نـشر، حـسن تعليـل و اسـتتباع و                 مثل تضاد، جناس  
  :نمايد ابيات استفاده مي

ــوي     ــيه م ــيد روي س ــخوي ش ــر خوش دلب
  

4شوخ سمن بوي بذلـه گـوي سـخنور          
 

  :يا در آرايه عكس
بس زر و گوهر به خلـق ريخـت ز جـودت            

  

5زر و گوهر   خلق بس  جودت به  ز ريخت  
 

ت،  تمام ابيا  اي كامل در صنعت لف و نشر به تقليد از عبدالواسع جبلي دارد كه در                يا قصيده 
رو؛ شايد اين رويكرد لفظي و علاقـه شـديد در بكـارگيري             از اين . 1گيرداين آرايه را بكار مي    
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هـاي  باتي كه باطن آنهـا فـداي  شـكل  ميـشود در ارتبـاط بـا جريان                  محسنات ظاهري در اب   
زيرا  اين روند لفظ پردازي در ميان شاعران         . پرتلاطم ادبي در عصر مملوكي و عثماني باشد       

 ـ     ب آنگاه كه س   عر يـك و خيـال پـردازي       دنبال معـاني بار   رايندگان ايراني در مكتب هندي ب
 .شودهستند، شروع مي

برخي بكـارگرفتن   .   در مورد اهميت اين صنايع لفظي اختلاف نظرهاي زيادي وجود دارد            
عنوان نمونه ، بكـري شـيخ در        ب. باعث ارزش اثر هنري ميدانند    اين محسنات را در اين حد،       

 بـي ارزش جلـوه دادن       ي هنري در حوزه لفظ بـر ايـن باورسـت كـه             اينگونه كارها  اهميت
هاي ادبـي عـصر مملـوكي و عثمـاني  در             ادبيات اين عصر و حكم به منحط كردن فراورده        

گيرد تا پژوهـشگران و محققـان از اهميـت آن     ه صورت مي  راستاي اهدافي از پيش تعين شد     
  .يد اهميت ندهندغافل بمانند و به آن، چنانكه بايد و شا

زيرا دليلي وجود ندارد تابلوي نقاشي پيكاسو كه در آن هيچ كـار هنـري و ذوقـي صـورت                     
يد را بـه   اي سـف   كند و پارچه  كه تنها نقاش، دم الاغ را به رنگهاي مختلف آغشته مي          نگرفته بل 

 هـاي گونـاگون    در اين اثناء حيوان را تحريك ميكند تا دمش را در جهت            سازد و آن نزديك مي  
نـري  به اين ترتيب، هنرمند با قرار دادن تابلو در قابي زيبـا، اثـر ه              . بر پهنه پارچه تكان دهد    

 كند و از سوي ناقدان و پژوهـشگران هنـري مـورد تحـسين و              خارق العاده خود را ارايه مي     
  .مانندود و در وصف و تحليل آن انگشت بدهان ميشتمجيد واقع مي

ست و   يكـي از شـاعران ايـن عـصر          ذيل كه سـروده    اما از سوي ديگر، ابياتي همچون بيت      
هاي بيت و تقديم و تاخير آنها ، چهل هـزار وسيـصد و بيـست                 هتوان با دستكاري در واژ    مي

  گيـرد و محكـوم بـه       و كم تـوجهي قـرار مي      بيت از همين يك بيت ساخت، مورد بي مهري          
  :شود پردازي صرف مي لفظ
قَلــي ، ح ــبلبـ ــيح ،  مبيـ ــف ،  ظَلـ  ريـ
  

ــ   ــلٌ ، جديع بـ ــيقٌ ، رميـ  2طيـــف ، لَشـ
       

  زبان عربي در قصايد قاآني 
  :هاي شعري، غزلسرا نبود و به اذعان خود شاعر با ساير قالب چه قاآني در مقايسهاگر 

                                                                                                                        
 43 سده قاآني ، ص - 1

 6مطالعات في شعراء المملوكي والعثماني،ص - 2
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 غزلسرائي سـعدي نـه حـد قـاآني اسـت          
  

1مسلم است كه بـا پختـه برنيايـد خـام             
 

او در  . 2دانـد  بهترين قصائد زبان فارسي مي     رديفاما استاد قصيده است و قصائد خود را در          
گذشـتگان قـصيده،    هاي عربي همچون منوچهري، فرخي و ديگـر         ها و تركيب    بكارگيري واژه 

عنـوان  گ عـرب را ماننـد پيـشينيان خـود، ب          منوچهري ، فرهن ـ  « زيرا  . كندسرا زياده روي مي   
 » 3وي گـشته  فرهنگ ايده آلي تلقي كرد و شيفته بلاغت قرآن و شـعر سـخنوران تـازي گ ـ                

اي از   پـردازد و در پـاره     لميع و تلميح بعـضي قـصائد عربـي مي         بنابراين تعجبي ندارد كه به ت     
  :نمايد  تقليد خود را آشكار مياوقات،

 بــرآن وزن ايــن شــعر گفــتم كــه گفتــست 
ــتَأَ ــلُ و اللَكاقَشــ ــ  ميــ ـ ــي الجـ  رانِلقــ

  

  ابوالـــــشيص اعرابـــــي باســـــتاني  
 »غــرابينــوح 4 بــانِصنِلــي غـُ ـ ع 

 

كنـد  و از آيـات،        را از واژه هاي عربي اسـتفاده مي        قاآني هم گاهي، تمام قوافي يك قصيده      
  :جويد سود مياحاديث و عبارتهاي عربي با همان ساختار در جاي جاي ديوان خود، بسيار 

  5رفَسنا إن س حدرنا و البذ رنجا ا غَيمالرَكَويش بخوبي سوسنا     تش توسنا ر خويش چو آ
                                      6رهسپار  ليله  الاسري  سوي  پروردگار     ين  لي مع  االله معني  نون  و القلم        همنش

سـتفادة از آن،     در ا   و 7طوري كه به اين زبـان شـعر دارد        ب ست   مسلط به زبان عربي    او شاعري 
آورد و ايـن معنـي را         مثلاً الف اطلاق را در اول و وسط شـعر مـي           . كندگاهي زياده روي مي   

  :اند ائمه فارسي نهي كرده
  

 ناگه به خود لرزيدما وانگـه بـسر لغزيـدما         
  

8مانا خطا ورزيدما كز آن خطا ديدم خطر         
 

                                                 
 54 سده قاآني ص - 1
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ل طبق قواعد صرف زبـان عربـي أفعـل تفـضي          ) كه اسم است و نه صفت     (يا از شير فارسي     
 و از كلمات و لغات فخيم و تركيبات خشن حتي در تغـزل              1سازد  رتر مي به معني دلي  ) أشير(

بر اين اساس، اين فريفتگي او به زبان عربي شـايد توجيـه             . 2كند  و عشقبازي هم استفاده مي    
  .هاي نا آشنا براي مخاطب ايراني در ديوان شاعر باشد كننده اين تقليد و پديده

رتباط با ممدوح   رفات بسيار و كثرت القاب در ا      نمائي و تعا    در مجموعه شعري قاآني، بزرگ    
در تمام ديوان شـعرايي ماننـد فردوسـي، سـعدي، حـافظ، خيـام،        «شود كه   به وفور يافت مي   

قـاآني را   هايي كه سراسـر ديـوان         ها و مبالغه    سنائي، ناصرخسرو و نظامي يك سطر از تملق       
ان دوره فترت ادبي در ميان      ر او القاب بسياري را چون شاع      3».شودسياه كرده است، ديده نمي    

اشرف و ارفع   « در پي همچون      هاي پي ا، به ممدوح خود نسبت ميدهد و او را در تركيب          هعرب
» اميرالأمراء العظـام  «،  »فخر الأمائل و ذخُرالأرامل   « ،  »عمده الخوانين العظام  «،  »و افخم بندگان  

  :كند ميغرق ... و » خلد آشيان، جنت مكان، اسلام پناه«و 
  4خدايگان  امم  قهرمان  نيك سير           ملك  عجم اعتضاد  دولت  جم       ظهير 

سـلطان  «،   »عمدة الفقهـاء والمحـدثين    «،  »علم العلماء الاعلام  «هاي چون   بنظر ميرسد با تركيب    
هاي شعري ادباء عرب     درمجموعه...  و 5»شيخ المشايخ و شيخ الاسلام      «و  » البرين والبحرين 

وح خـويش را در  عبارتي ديگر؛ ممدب.  و مذهب، همگون و مشابه باشددينويژه از رهگذر    ب
  .كنندديني ميغرق القاب و صفات بسياري از مواقع، 

شود و ايـن     يك موضوع به موضوع ديگر منتقل مي       قاآني با مهارتي خاص در قصايد خود از       
 متوجـه    شخصي به مدح شخصي ديگر     مدح يا از مدح   ال به آرامي، مخاطب را از غزل ب       انتق

  :شود وارد مي) ع(مدح علي مه قصيده بعنوان مثال، اينگونه از مقدب. ميكند

                                                 
  40همان ، ص  - 1
 43  همان ، ص- 2

 50ديوان قاآني ، ص  - 3

   301همان ، ص  - 4
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 دانـد كس نمي  حقايق اين خرد گفتا كه كشف   
ــزد داور  ــي ايـ ــدر ولـ ــؤمنين حيـ  اميرالمـ

  

به جز فرمـانرواي شـهربند مـسند آرايـي           
1آيـد زدارائـي     كه دربان درش را ننگ مي     

 

هـاي     ميراث شعر فارسي و رونـق آن در دوره         توان نتيجه طبيعي  اگر چه حسن تخلص را مي     
 عربي نيـز بـه ايـن        اما ادبيات .  دانست اعر از سوي ديگر   گذشته از سويي و قريحه تواناي ش      

ين، قـاآني در   بنـابرا 2.شودويژگي ممتاز ميگردد و در بيان ويژگيهاي قصايد اين دوره ذكر مي 
هـاي برخـي از      ند و همه قافيـه    كاني از آيات و احاديث استفاده مي      فراوقصايد بلند خويش ب   

وين زيـاد،   چنانكه حسن تخلـّص، القـاب و عنـا        . گزيندهاي عربي بر مي    اژهقصايدش را از و   
هاي مشترك در ديوان قـاآني و ادبيـات عربـي در            غلوهاي غير ادبي را ميتوان از ساير ويژگي       

  . دوره مورد بحث  شمرد 
  ها در ديوان شاعر ماده تاريخ

ي ماده تاريخ در ادبيات فارسي يـا تـاريخ شـعري در ادبيـات عربـي از      افراط در بكارگير    
بـسياري از شـاعران در دوره متـاخر، عـصر           . ديگر مظاهر لفظي درآثار ادباء دو ملت اسـت        

، سعي بر آن داشتند تا تاريخ هر        4 و عصر عثماني در ادبيات عربي      3صفوي در ادبيات فارسي   
مخاطـب شـعر بايـد بـر        .   ابجدي بيان كننـد    اي  چه كوچك وچه بزرگ را با حروف         واقعه

اع هاي آن را در مصر    وع حساب، تاريخ  واقعه و پيچيدگي      اساس قراردادهاي موجود در اين ن     
شش ربـاعي   « عنوان نمونه، محتشم كاشاني در دوره صفوي        ب. يا بيت مورد نظر كشف كند       

وده است كه بنا    سرر ه 984سال  بمعروف تمام  تاريخ، در جلوس شاه اسماعيل دوم صفوي           
   » 5.شودت تاريخ از اين رباعي استخراج ميشرح منظوم آن، هزار و بيست و هشب

                                                 
 805ديوان قاآني ، ص  - 1

  79فن المدايح العربي ، ص  - 2
 3شعر فارسي ، ص حساب جمل در  - 3

 171مطالعات في شعراء المملوكي والعثماني، ص  - 4

  24 حساب جمل در شعر فارسي ، - 5
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ل     «سـوم بـه     اينگونه محاسبات در حروف و برداشت عدد خاص از آنها، مو           » حـساب جمـ
ن فينيقي، عبرانـي، سـرياني و       هاي سامي كهن همچو   است كه بنظر ميرسد اين ترتيب از زبان       

  . 1پائي مثل يوناني و لاتيني گرفته شده استهاي هند و اروزبان
كثرت و فراواني هرچـه     و قاجاريه  ب    2در منظومه سرايندگان ايراني به ويژه در دوره صفويه        

اما بـراي آنكـه     . توان اين رويكرد تاريخي و گاه شماري به ادبيات را مشاهده نمود           امتر مي تم
 در آن باشـد و بتوانـد عـدد          مخاطب در اين صنعت لفظي، متوجه لفظ و اهميت هر حـرف           

انـد كـه     مورد نظر شاعر را كشف كند براي شاعر، شرايطي را در ادبيات عربـي بـر شـمرده                 
عنـوان مثـال، واژه     ب. توجه خوانده و سـردرگمي وي خواهـد شـد         غفلت از آنها باعث عدم      

سـت در   نانكه بايسته ا  همچ.  ذكر شود  »ماده تاريخ « يا يكي از مشتقات آن، بايد قبل از           تاريخ
و  . خوبي نـشان دهـد    ا توانايي و هنرنمايي شاعر را ب      ويژه در مصراع دوم بيايد ت     يك بيت و ب   

سـت در بـر     ي باشد، بلكه علاوه بر آن، بهتر      ا صرفا نبايد براي به تصوير كشيدن تاريخ واقعه       
هـا  يط به تمامي در يافتن ماده تاريخ      اين شرا . 3اي ادبي يا اخلاقي و مثل آن باشد        دارنده نكته 

  :در زبان فارسي و شعر قاآني نيز صادق است 
 قــاآني پــي تـــاريخ او  : پيــرعقلم گفــت  

  :گفت چيست؟ دلكش مصراع آن احسنت :گفتمش
 مــصرعي گــويم كــه هــم بنمايــدت راه رشــاد   

 4»درگه و زين سلطان مراد     ازين گرمريدي جوي 
 

 و براي پي بـردن      گنجانداي مدحي مي   قصيدهرا در   ) ع( مرمت ايوان امام رضا      كه سال تاريخ  
 دوبـاره كلمـه     او قبل از ماده تـاريخ،     . جويدقصود او از قراين گوناگون سود مي      مخاطب به م  

  :نمايد ه تفاوت ارزش عددي حروف اشاره مي پيشين بتبرد و يا در ابيارا بكار مي» تاريخ«
 صاد در معني ندارد حالت چشم بتان      

  

5خوبانست صـاد   چشم بشكل صورت در گرچه  
 

                                                 
 169 مطالعات في شعراء المملوكي والعثماني ، ص - 1

 4 حساب جمل در شعر فارسي ، ص - 2

  171 مطالعات في شعراء المملوكي والعثماني ، ص - 3
 36 سده قاآني ، ص - 4

 35همان ، ص  - 5
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  اسـت كـه ايـن        نـود رزش حرف صاد بر پايه حساب جمل در ترتيب ابجدي، معادل            زيرا ا 
همچنـين در همـان قـصيده بـه      . عدد در مقايسه با بعضي حروف ديگر،  بيمقـدار مينمايـد             

  :گويد دو حرف صاد و ضاد ميپردازد و ميمقايسه 
 صاد مانند ضاد را در شكل ليكن در عـدد         

  

1ف ضاد حذ بطون در صاد پنهان  چندين هست  
 

رسـد   ادبيات يكسان اسـت امـا بـه نظـر مي           از اينرو، شرايط استفاده از اين صنعت در هر دو         
 در ماده تاريخهـاي خـويش قـرار         ميرزا حبيب شيرازي، قراين بيشتري براي توجه مخاطب       

  .دهدمي
  

  :نتيجه
ي او  رود چنانچه بـسيار   شمار مي رين شاعران عصر قاجار ب    تاالله شيرازي از بزرگ     ميرزا حبيب   

ائب ترين شاعر ايران در سراسر دوره صـفوي و قاجـار بعـد از ص ـ                ترين و شايسته  را معروف 
اسـتاد خـط در     تـرين   تمام ديوان قاآني بدست ميرزا محمدرضا كلهـر، بزرگ        . تبريزي ميدانند 

 ش باعـث چـاپ    ردم از اشـعار او در دوران زنـدگي        شود و اسـتقبال م ـ    دوره قاجار، نوشته مي   
  .شود آن روزگار ميقسمتي از ديوانش در 

بنابراين بتقليد از شعراي سبك عراقي و بويژه سبك         . ان مكتب بازگشت است   قاآني از شاعر  
 و سـاير اسـتادان مكتـب خراسـاني بـسرودن            همچون منوچهري، فرخي  . پردازدخراساني مي 

توصيف و ترسيم طبيعت    بمدح  بيشتر از ساير غرضها اهتمام دارد و  ب            قصيده مشتاق است،    
  .دهدسيار ارج و بها مينيز ب

كـارگيري بـديعيات در مـدح       سرودن برديـه، ب   : ايع ادبي همچون  هاي لغوي و صن    اما گرايش 
، الزام در حذف يكـي از حـروف هجـايي در سرتاسـر              ) س(و ائمه معصومين    ) ص(پيامبر  

را در ديوان او شاهديم كه      ..  هاي ممدوح و    ه روي در تاكيد بر برخي از ويژگي       قصيده ، زياد  
هاي شعري پيشينيان در دو سبك مذكور در زبان و ادبيات فارسي سراغ نداريم،                ر مجموعه د

وي به  هاي لفظي و معن   كه به ادبيات عربي دارد از جريان      بلكه شاعر با توجه به آشنايي كاملي        
  .نمايد ستردگي در آينه شعر خود منعكس ميپذيرد و آنها را به گويژه ديني آن عصر تاثير مي

                                                 
  همانجا- 1
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دبيات ايران دست به اين تقليـد ميزنـد كـه روابـط ايرانيـان و                اي از تاريخ ا    ر دوره   شاعر د 
 ـ           ويژه از عـصر صـفويان تقريبـا قطـع و يـا در              عربها بر اثر كشمكـشهاي مـذهبي و دينـي ب

هـاي  از اينرو، به نظر ميرسد وجود ايـن بازتابهـاي ادبـي و دينـي از جرياني                . ومت افتاده خص
 از گذشـت ايـن مـدت        اني در ديوان يك شاعر ايرانـي بعـد        حاكم بر ادبيات مملوكي وعثم    

  .ها باشد ير ديرپاي روابط فرهنگي ميان ملتتواند دليلي بر ماندگاري و تاثطولاني، خود مي
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